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شهرت و پهلوانى «نايب» همه جا را پر كرده بود. مردم از كوچك تا بزرگ، 
ــهر،  احترام خاصى برايش قائل بودند. هيچ يك از پهلوانان قوى هيكل ش

نتوانسته بودند در فنون كشتى او را شكست دهند.
ــتى او را نمى داند.  ــى فنون كش نايب در اين فكر بود كه بعد از مرگش كس
بايد كارى مى كرد. تصميم گرفت از جوانان نيرومند شهر دعوت كند تا هر 
ــون دارد براى آموزش نزد او بيايد. جوانان  ــس علاقه به يادگيرى اين فن ك
كه آرزوى چنين روزى را در سر داشتند، مشتاقانه در كلاس آموزشى نايب 

شركت كردند.
درميان شاگردان نايب، جوانى بود به نام بهرام كه فنون كشتى را به خوبى 
ــعى كرد در كنار اين فنون به او  ــتعداد او را ديد، س ياد گرفت و نايب كه اس

درس جوانمردى و پهلوانى بدهد. 
ــاس مى كرد بهرام همان كسى  ــد و احس نايب با نگاه به بهرام دلگرم مى ش
ــد. حالا ديگر  ــى براى او خواهد ش ــين خوب ــت كه بعد از مرگش جانش اس

پهلوانى بهرام همچون نايب زبانزد خاص و عام شده بود.
ماه ها گذشت. سال نو رسيد و مردم طبق سنت هاى گذشته در قصر پادشاه 
ــدند. پادشاه مثل هر سال از پهلوانان شهر دعوت كرد تا در مسابقه  جمع ش
ــهر كه خود را براى اين روز مهيا  ــركت كنند. تمام پهلوانان ش ــتى ش كش
ــابقه بودند. هر كدام زير لب دعا مى خواندند و آرزو  ــروع مس كرده منتظر ش

مى كردند تا امسال بازوبند پهلوانى بر بازويشان بسته شود.
اين اولين سالى بود كه نايب در مسابقه شركت نكرده و راه را براى جوانان 
ــته بود. مى دانست اگر درمسابقه شركت كند هيچ كدام از پهلوانان  باز گذاش
نمى توانند او را شكست دهند و باز هم بازوبند پهلوانى نصيب او خواهد شد.

ــابقه به صدا درآمد. بهرام ياعلى گفت و مسابقه را شروع  ــروع مس شيپورش
كرد. صداى تشويق و سوت تماشاچيان فضاى قصر را پر كرد.

ــاه بودند. قلب بهرام آرام  ــد. همه منتظر اظهار نظر پادش وقت بازى تمام ش
ــه  ــاس مى كرد قفس ــينه اش چنگ مى زد كه احس ــت. چنان بر س نمى گرف
ــخن گشود و گفت: «من  ــينه اش پاره مى شود. بالاخره پادشاه لب به س س

دوست دارم امسال خود شما قهرمان اصلى را انتخاب كنيد.»
ــد. هر كس چيزى مى گفت و نظرى مى داد.  همهمه اى بين پهلوانان پيچي
ــال هاى  ــن نظرها، راى اكثريت با اين بود كه پهلوان نايب همچون س دربي

گذشته شايسته اين بازوبند است.
ــت و سكوت كرده  ــى بود كه هيچ نظرى نداش در اين ميان بهرام تنها كس
بود. پادشاه كه ازسكوت بهرام متعجب بود پرسيد:« تو نايب را شايسته اين 

بازوبند نمى دانى؟»
ــرد و گفت: «پهلوان نايب  ــده مردم ك ــم هاى خيره ش بهرام نگاهى به چش
سال هاى طولانى ست كه اين بازوبند را به دست مى آورد، او پير شده و من 
جوان و نيرومندم، ازهمه اين ها گذشته تمام فنون كشتى را كامل و صحيح 
ــا اين حال حاضرم به خاطر پهلوان نايب از خودم صرف نظر  مى دانم، اما ب

كنم و به او راى دهم.»
ــده بود فكرى كرد و گفت: «حالا كه تو  ــاه كه متوجه غرور بهرام ش پادش
ــابقه اى مى گذارم تا پهلوان  ــتادت مس اين طور فكر مى كنى من بين تو واس

واقعى را از بين شما دو نفرانتخاب كنم.»
ــاه پيكى به دنبال پهلوان نايب فرستاده شد. بعد از ساعتى  ــتور پادش به دس

نايب وارد قصر شد. با اجازه پادشاه مسابقه كشتى شروع شد.
ــابقه براى تماشاچيان هيجان زيادى داشت  هردو نيرومند و قوى بودند. مس
و هيچ كس نمى توانست حدس بزند چه كسى برنده اين مسابقه خواهد شد.

ــر برد و به  ــود كه ناگهان نايب، بهرام را بالاى س ــابقه ب آخرين دقايق مس
زمين كوبيد.

ــاه پوزخندى زد و گفت: «پهلوان  ــويق مردم قصررا لرزاند. پادش صداى تش
بهرام! تو كه به خودت خيلى مغرور بودى و فكر مى كردى تمام فنون را از 

نايب هم بهتر مى دانى، پس چه شد؟»
بهرام كه مى خواست جلوى صدها چشم از خودش دفاع كند گفت: «بازوبند 
پهلوانى، شايسته پهلوان نايب نيست. چون او آخرين فن را به من ياد نداده 

بود.»
نائب در حالى كه عرق پيشانى اش را خشك مى كرد، جلو آمد و گفت: «من 
ــتم، به همين دليل تمام فنون را به تو ياد دادم، اما  ــت داش تو را خيلى دوس
ــناختم فن آخر را يادت ندادم و براى چنين  چون كاملا اخلاق تو را نمى ش
ــتم. اين را بدان كه فروتنى و جوانمردى از قدرت و زور بازو  روزى نگهداش
ــن بازوبند پهلوانى را به تو هديه  ــت. اگر تو كمى فروتن بودى، م بالاتر اس

مى كردم.»
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گذشته شايسته اين بازوبند است.
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